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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 ( ۷/۱۰/۱۳۹۹شنبه یک)  ۱۵۱ه جلس
اگر ما شک کردیم که آیا خیار غبن فوری است ره فرمود اعظم مرحوم شیخ این بود که کلام در 

د چون در آن زمان ظرف است اوفوا بالعقونیم به عموم  مسک کریت تیا تراخی، نمی توانیم برای فو
ر خارج شده یا نه؟ شد، شک داریم بیشت. وقتی که یک قطعه ای از زمان خارج و تخصیص خورده

یر باشد، کلا یک فرد نمی شود چون یک قطعه ای از زمان قلیل باشد یا کثشک در تخصیص زائد 
 خارج شده. 

 مرحوم شیخ اعظم ره اشکالاتی کرده.یسی اینجا دارد و به سید یزدی ره مباحث نف مرحوم 

ه در آنجایی که عامی داریم و زمان ظرف است و این است که مرحوم شیخ ر  یکی از اشکالات
شده زمان عه ای که خارج ورده، تفصیل داده و فرموده اگر آن قطخ از یک فرد تخصیصقطعه ای 

گر زمان وسط باشد، تمسک به عموم عام نمی اما ا .ه عموم عام می کنیماول باشد، آنجا تمسک ب
دانم از اولین روزی که اکرم العلما فرموده آن روز اول زید من می کنیم. مثلا فرموده اکرم العلما، 

اول اکرام نداشته یا روزهای بعد وجوب  م مثل روز نم روزهای بعد هاکرام نداشته، منتها نمی دا
یص زائد است ی شود تمسک کرد چون شک در تخصاینجا مفرموده ؟ خوب شیخ ره اکرام داشته

خل عام هست یا داخل عام نیست؟ خوب در تا آخر دادوم از روز نمی دانم این زید  نن مالآزیرا 
 یخ ره فرمودهدر واقع شک در تخصیص زائد می شود. این را شاین فرض 

جا بق فرمایش شما در اینمی کند و می فرماید طمرحوم سید ره در حاشیه مکاسب به شیخ اشکال 
یا   ،نه استه، اول ازممی کند که آنی که خارج شدوم عام جائز نباشد. فرقی نه عممسک بهم باید ت

البته مرحوم سید یزدی باید تمسک به عموم عام جائز نباشد. چرا؟  یا آخر ازمنه. ،وسط ازمنه است
م، شما می سوال می کنی ش این است کهره اینجا مقصودش را خوب توضیح نداده ولی مقصود

یید جناب شیخ! اینجا شک در تخصیص زائد است به خاطر این که من نمی دانم که آیا این فرما
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، شک در اصل خروج دارم. م از تحت عام خارج شده یا نه؟ تمسک می کنم دیگرروز دواز  زید
 ا باز به اینآی، ! اگر این زید از روز دوم خارج نشده باشدناب شیخخوب اشکال این است که ج

فرمودی اکرم العلما تخصیص وارد شده یا وارد نشده؟ اگر بفرمایید وارد نشده می گوییم شما که 
در بعضی از ازمنه خارج شود، یک فرد خارج می شود. این یک فرد خارج شده دیگر. حالا قتی و

خارج شده؟ دو فرد شده؟ یا یا الی آخر الازمنه باشد جناب شیخ، یک فرد خارج اگر در اول ازمنه 
قین دارم خوب طبق فرمایش شما یک فرد خارج شده. این شک در تخصیص زائد نمی شود چون ی

 در یا اینقدر؟زید خارج شده، منتها نمی دانم اینق 

نیست. زید از روز دوم فرد عام است لذا اصلا من شک ندارم در لت: زید از اول که فرد عام ان ق
 .که فرد عام نیستدر روز اول  تخصیص چون زید  

روز اول را شامل می شده   علما زید در نیست؟ آیا اکرم ال: یعنی چه که زید در روز اول فرد عام  قلت
ن میگویید تخصیص اول یا شامل نمی شده؟ خوب زید در روز اول را شامل می شده لذا خودتا

خاص است.    ئد نمی شود. یکصیص زاخدر تشک  زمنه. خوب پس طبق فرمایش شما باز می شود  ا
خصیص در یک قطعه قلیل زمانی است یا در یک قطعه کثیر زمانی؟ شما ن یک تها نمی دانم آمتن

 دید شک در تخصیص زائد باید باشد. این اشکال ایشان. هم که فرمو

 این اشکال با این تقریبی که عرض کردم اشکال متینی است.

نمی  دی بیع لازم است یا لازم نیست؟صاری! شما نمی توانی اگر شک کرنبنابراین جناب شیخ ا
دارد. وقتی خارج مجلس دارد، پس اول توانی تمسک کنی به اوفوا بالعقود چون بیع، خیار مجلس 

فقط می نیست.    ازمنه تخصیص خورده جای تمسک به عموم عام  ازمنه تخصیص خورده. وقتی اول
 طش را کرده اندسقون عقد شرط ش را در ضمعقدهایی که خیار مجلسبرای آن اوفوا بالعقود   ماند

حق فسخ داشته تا یک هفته یار در آن کنی، بگوید من و الا اگر یک بیعی باشد که حتی شرط خ
ه هفته خیار فسخ داشته م، اجاره باشد، صلح باشد، که خیار مجلس نداشته باشد. اگر ما بگوییم کباش

یا لازم نیست، نمی شود به اوفوا  هفته شک کردیم که آیا بیع لازم استباشم، اگر بعد از یک 
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یش شما در این نوع بنابراین این فرما د.کرد چون شک در تخصیص زائد نمی شوبالعقود تمسک 
  را دارد. لازمه فاسدموارد، این 

حالا  لزوم بیع بعد از انقضاء زمان خیار مجلس نداریم.البته ما نمی خواهیم بگوییم که پس دلیلی بر 
که خیار مجلس  حال خود آن ادله ایولی در عین لعقود هم نشود تمسک شود، بر فرض به اوفوا با

لم بر این تسار از اجماع، یا ضرورت قطعی فقه، اصلا مهمترا ذکر کرده، فاذا افترقا وجب البیع، 
 ن نقض وارد است که به اوفوا بالعقود شما نمی توانید تمسک کنید.مطلب هست. فقط ای

رفا بین خروج قطعه اولی زمانی و بین قطعه آخر زمانی فرق است. این ع ید نه،اگر شما بگوی حالا
 ل نمی شود این را عام شامل می شود.ام شامآنجا را ع

جهت شما آوردی به اصالة عدم تخصیص  ی هم که کما تری است چون به هرمی فرماید این دعو
 ی بین اینها نیست.قلا فرقسیره ع ائد و در هر دو تا اصل عدم تخصیص زائد نیست و گفتیم درالز

 ! به این جهت که اگر در مانحن فیهجناب سید یزدی رهمکن است یک کسی فرق بگذارد البته م
بعد از آن  اول شامل بشود، خوب این لازمه اش این است غبنی را بخواهد د این معامله بالعقواوفوا 

 اول. ازغبن و یک فرد تا بعد آن   قبلکه هر بیعی دوتا فرد باشد برای اوفوا بالعقود چون یک فرد تا 
یکی باشد. این دوتا  خر هر دوآآن آن  وسط از بین برود چون نمی شود که آن آن  اول و آن آن  

یص از اول ازمنه است. آنجا در واقع یک فرد را می تواند از که تخصف آنجایی لاخفرد است. به 
 ه بعد شامل بشود.ن  انقضاء خیار مجلس بآن  دوم، مثل خیار مجلس، از آ

که خیار غبن است و آن وسط تخصیص خورده، باز هم نجایی این حرف درست نیست چون در آ
می آید لحاظ می کند مثلا این بیع در زمان اول و ای عام باشد چون فرد عام، ند یک فرد برمی توا

وتا دوفا کنی. لازم نیست ی شما ید بایسترا یک فرد لحاظ می کند. این را میگو زمان ثالث را. این
وری ندارد این محذلذا یع را اعتبار می کند یکی. فرد باشد. بیع در زمان اول و در زمان ثالث، این ب
صیص زائد می شود نیست و در سیره عقلا در هر و فرقی بین المقامین از این جهت که شک در تخ

 دو به عموم عام تمسک می کنند. 



 4صفحه |  ..................................................................................................... یارات ، خیار الغبن  کتاب البیع ، خ
 

ئل فرموده چون در رسا یک جمله ای رسائلد یزدی ره می فرماید شیخ اعظم ره در بعد مرحوم سی
استصحاب حکم مخصص. اگر یک خطابی  این بحث هست که جای تمسک به عموم عام است یا

 آمد اکرم العلما، خوب ما از کجا بفهمیم که اینجا زمان ظرف است یا زمان قید است؟

رماید لاتکرم زیدا یوم الجمعه، لی بفب منفصبعد در یک خطاما  اگر شارع بفرماید اکرم العلفرموده  
که زمان در  عموم عام قید است و ظرف نیست. لذا ثناء زید در روز جمعه قرینه است بر این  این است

در یوم السبت اگر شک کردیم که اکرام زید واجب است یا نه؟ جای تمسک به عموم عام است. 
اء شد، قرینه است بر این که این اکرم یدا در خاص روز جمعه استثناگر قید در خاص آمد، لاتکرم ز 

 ه در رسائل فرموده.العلما، زمان در آن قید است. این را شیخ ر 

ایشان ره دوتا اشکال میکند. می فرماید جناب شیخ! لاتکرم زیدا یوم الجمعه، چه کسی گفته اصلا  
د، این باشو علی فرض این که این قید  .یوم الجمعه قید است؟ ممکن است یوم الجمعه ظرف باشد

پس قطعا در عام هم زمان قید   ستثناء شده،د که حالا که زید در روز جمعه اچه قرینه ای می شو
در خاص زمان قید بود، بگوییم  اگر زمی دارد؟ چه تلازمی بین این دو هست که است. این چه تلا

 در عام هم زمان قید است؟ 

چون برای  می فرماید خود این نهیفقیرا، ن ه  ره فرموده اگر بگوید لات   بعد می فرماید مرحوم شیخ
ام است، قرینه است که از قسم اول یعنی زمان، قید است و اگر یک قطعه ای خارج شد، در مابقی ود

 ام می کنیم.  تمسک به عموم ع

ا، ممکن است هن فقیرلاتسید ره می فرماید ممکن است ما اشکال کنیم از این باب که این را هم 
 است؟ باشد. چه کسی گفته زمان قید زمان ظرف 

 دلالت می کند بر دوام.می گوید آخر نهی 

م دو جور ممکن بر دوام، این دوا  ی دلالت میکند، نهی دلالت می کند بر دوام، ولی نهمی گوییم بله
لا  طبیعتبه لاتهن فقیرا نهی خورده الآنات. یکی این که ی أی آن من را فاست. یکی لاتهن فقی
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حکم، مستمر جعل شده و استمرار   خوب ممکن است  دوام است.لازمه ترک طبیعت،    بشرط قسمی و
 نه این که شما بگویید زمان قیدش است.  م است و ظرف است یعنی اهانت مستمر نهی شدهکقید ح

قید  ن دلالت کند که زماش پاکیزه ای است. چه دلیل دارد که لاتهن، نهیاین فرمایش هم فرمایش 
 ؟است نه ظرف

مرحوم سید طباطبائی یک کلامی مرحوم شیخ ره در این بحث در مکاسب دارد و آن این است که  
اشد. شیخ فرمود بموم، کجا؟ آنجایی که زمان ظرف  ول فرموده استصحاب قد یخصص العره در اص

مله غبنی در آن  اول لعقود، معامی شود فساد ما قیل. چرا؟ چون اوفوا بااز جوابی که ما دادیم معلوم 
که شما بفرمایید  ه، در آن  بعد شک داریم، از باب تخصیص عام به استصحاب نیستخارج شد

موم در مانحن فیه مجری الاستصحاب قد یخصص العموم. نه، این از باب این است که اصلا ع
ن اصول ایشیخ ره می فرماید در لة العموم جاری نمی شد. نبود اصاهم ستصحاب ندارد.حتی اگر ا

بائی طباطبائی ره فرموده این را در اصول توجیه کرده. مقصود سید طباطکلامی که اینجا مرحوم سید  
کل شیء لک عمومات مثل کل شیء لک حلال ، موم، این از این که الاستصحاب قد یخصص الع

ریم کل خطابی دالما. ما یک  ات است نه عموم اکرم العمالایعلمون، مقصودش این عمومهر، رفع  طا
النار بشود یا نه لیان پیدا کرد، حالا نمی دانیم که ذهاب ثلثینش باید بغ  عصیر عنبیشیء لک حلال.  

خوب اینجا   النشیش بالشمس هم باشد کافی است. اگر به شمس هم ذهاب ثلثین بشود کافی است.ب
عدم ذهاب   اباستصحاب بقاء حرمت می کنیم. یا نمی دانیم ذهاب ثلثین شده یانشده؟ اینجا استصح

بقاء حرمت، یا استصحاب عدم ذهاب ثلثین در ما نحن فیه می شود ثلثین می کنیم. خوب استصحاب  
کل شیء لک را تخصیص زده یا عمومی داریم  اب آن  حعمومی داریم کل شیء لک حلال، استص

ب، ارفع مالایعلمون، استصحجاست آن را تخصیص زده. یا عمومی داریم طاهر، استصحاب بقاء ن
ستصحاب اینطور کلامش را توجیه کرده. بعد ممکن در باب اآن را تخصیص زده. شیخ ره در اصول  

از تخصیص  ومت دارد، تخصیص نیست. می فرماید مراداست بگویید آنجاها که استصحاب حک
ل اعم از حکومت است چون حکومت هم  تخصیص یص است. حکومت در لسان جعل با ش تخصلب
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هی است. تخصیص است. بعد هم فرموده این کلام، کلام فرق می کند و الا لبلش  و مقصود موجل
یک  ، اکرم العلما، بعدئی این نیست که ما بگوییم اگر یک دلیل اجتهادی ای آمده طباطباعلام
ردیم که یوم السبت وجوب اکرام دارد یا ، بعد شک کورد لاتکرم زیدا یوم الجمعهصی ختخصی

ی زنیم. این ب می کنیم و این عموم اکرم العلما را تخصیص مندارد؟ بگوییم استصحاب بقاء وجو
محلی از صل عملی هیچ ، اتا کسی اشکال کند که با وجود دلیل اجتهادیکه مقصودش نیست 

لک است و حرفش ثال ذمثل حل و قاعده طهارت و ام ندارد. او مقصودش همان عمومات اعراب
چه که کلام علامه طباطبائی را توجیه کرده و آنینطور در ما نحن فیه هم حرف پاکیزه ای است. ا

 ئل فرموده. در رسات که آنی اس الآن در مکاسب اشکال می کند، خلاف

ل مییم با وجود عام به استصحاب عبعد سید ره می فرماید که یک جا هست که درواقع ما که میگو
لو زمان در عام قید باشد. اگر فرمود اکرم ل می شود وست که به استصحاب عممی شود، یک جا هن

روز جمعه فاسق بوده، در روز شنبه شک داریم در  ید  العلما فی کل یوم، بعد فرمود لاتکرم الفساق، ز 
ء فسق زید اء فسق زید می کنیم. خوب اینجا که استصحاب بقاکه فاسق است یا نه؟ استصحاب بق 

داریم و با این که زمان در آن  واقع با این که عامی ی کنیم و حکم به حرمتش می کنیم، این در م
 . پس اینجا به استصحاب عمل شده.ل شدهاستصحاب عم د است، مع ذلک بهعام قی

جا استصحاب مقدم نشده، دلیل اجتهادی مقدم سید ره می فرماید نه، ممکن است بگوییم در واقع این
آن لاتکرم الفساق من العلما است. شده. چرا؟ چون آنی که مقدم بر اکرم العلما کل یوم هست، 

اصل در را احراز می کند. به همین جهت در اصول هم گفته اند  اب موضوع دلیل اجتهادیاستصح
اصول باشد و اصل در انحاء  ءردو اصل در موضوع من احکم است ولموضوع، مقدم بر اصل در 

است از کجاست؟ چون در   حکم  در   این حرف که اصل در موضوع مقدم بر اصلحکم اماره باشد.  
ک الطهاره ای اماره بر اصل. مثلا یک آب مشکو د به تقدمردگ واقع اصل در موضوع مآلش بر می

، استصحاب تیم. یک استصحاب داریمثوب نجس را با این آب مشکوک الطهارة شس اینجا هست.
، قاعده طهارت در این ماء "کل شیء لک طاهر" و طهارت داریمت ثوب و یک قاعده بقاء نجاس
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؟ خوب استصحابخوب قاعده طهارت در واقع اعلی است یا " ی تعلم انه قذر حت "الماء کله طاهر
معلوم است استصحاب. قاعده طهارت از اردء انحاء اصول است مثل رفع مالایعلمون و کل شیء 

چون می گویند قاعده طهارت در آب  طهارت ثوبذلک حکم می شود به  لک حلال است مع
این است که ما یک اماره ای داریم "کل   شش چیست؟ سرل مقدم است. خوب چرا مقدم است؟ سرل 

. در واقع این اماره است که مقدم بر استصحاب نجاست است نه غسل بماء طاهر یطهر" شیء نجس 
در حکم یعنی این که قاعده طهارت مقدم باشد. اصل در موضوع حاکم است و مقدم است بر اصل  

"کل شیء چون به وسیله آن موضوع    است بر اصلاره مقدم  در واقع امچه؟! این لبلش همین است که  
 احراز می شود و در نتیجه مقدم می شود.  غسل بماء طاهر یطهر" نجس 

جوب ید استصحاب بقاء وممکن است کسی بگوید چه فرقی هست بین جایی که شما می خواه
ا کرم العلمهید استصحاب بقاء فسخ کنید. اگر یک خطابی بیاید بگوید اکنید و بین جایی که می خوا

وز شنبه آیا  ه ر کل یوم، یک خاصی وارد شود لاتکرم زیدا یوم الجمعه، اینجا شک می کنم ک
. می گویند نه، جای وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ می گویید استصحاب می کنیم حرمت اکرامش را

استصحاب نیست. تمسک می کنیم به عموم عام. می گوییم خوب چطور اگر استصحاب بقاء فسخ 
ستصحاب. خوب اینجا هم همینطور نه تقدم ا  است  صلآنجا مقدم می شود چون تقدم اماره بر ا  بکنیم

و دلیل اجتهادی است. چرا؟ چون حقیقت استصحاب در واقع هم از باب تقدم اماره است. اینجا 
بود  خاصیالعلما کل یوم و یک گر یک خطابی بود اکرم زین مقدمات حکمت می شود. اجایگ

ختص تکرم زیدا، آیا این زید اطلاق دارد عدم اکرامش؟ یا نه، ملاتکرم زیدا، شک کردیم که لا
، است؟ می گوییم مقدمات حکمت جاری می شود، مولی در مقام بیان است، قید نیاوردهوز جمعه  ر 

م گفتی طلق است. اگر مقدمات حکمت در این خاص جاری می شد، آیا در روز شنبه باز میپس م
به عموم اکرم العلما تمسک می کنیم؟ نه. نمی گفتیم. می گفتیم اطلاق خاص مقدم است. خوب 

مقدمات حکمت، لاتکرم اب در واقع جایگزین مقدمات حکمت است. چطور که اند استصح گفته
زیدا لاتکرم مقدمات حکمت را می کند.  کار زیدا را توسعه می دهد و تعمیم می دهد. استصحاب 

قاء فسق رم زیدا است. استصحاب ب؟ اینجا هم توسعه لاتکخوب چه فرقی می کندسعه می دهد.  را تو
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در روز شنبه هم توسعه لاتکرم الفساق است. چرا آنجا استصحاب مقدم می شود و اینجا مقدم  زید
 ی شود؟ من

است که استصحاب جایگزین واضح است چون اینی که شما می گوییم معروف این جوابش 
 کرم زیدا یوم الجمعه، این خطابی چه؟ یعنی استصحاب می گوید لاتشود یعنمقدمات حکمت می  

که مقصود؟ این که قطعا غلط است چون آن کرام یوم السبت؟ این است لالت میکند بر حرمت اد
توسعه می د این است که حکمش را  کمت در آن جاری نشده. اگر مقصوجمل است و مقدمات حم

رماید لاتکرم العلما کل یوم، بعد بف  دهد بله درست است. به خلاف آنجایی که شارع بفرماید اکرم
لالت می کند که زید در روز شنبه حرمت اکرام دارد تکرم الفساق دالفساق، آنجا در واقع همان لا

سق بود، نمی دانیم روز شنبه هم فاسق است یا نه؟ ن اگر لاتکرم الفساق نبود و زید روز جمعه فاچو
اب بقاء فسق می کنیم. خوب روز شنبه هم فاسق است، چه منافات با اکرم العلما دارد؟ اکرم استصح

ی عام می سازد و جلوکه در واقع نالعلما کل یوم ، می گوید روز شنبه هم اکرامش کن. پس آنی 
ودیم و استصحاب بقاء فسق، ست و الا اگر لاتکرم الفساق نبود، ما بتکرم الفساق ارا می گیرد، لا

صحاب بقاء حرمت در روز تخلاف ما نحن فیه. در  ما نحن فیه وقتی اساصلا کاری با عام نداشت. به  
ام می جنگد نه این که آن خاص می جنگد. خوب شنبه می کنیم، خود این استصحاب با ع

تقدم دلیل اجتهادی است و اینجا باب  و لذا بین المقامین بون بعید و آنجا از  داستصحاب تنافی دار 
 دلیل اجتهادی ندارد.ربطی به 

 . شنبه آیندهللکلام تتمة ان شاء الله  و

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.


